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گفت  و  گوی »ایران« با »محمد حسین ماتک« تصویرگر برگزیده جایزه »قلم طلایی بلگراد«

جای خالی تعامل میان نویسنده و تصویرگر

ë  با جایــزه ای که به تازگی موفق به کســب آن
شــده اید شــروع کنیم، »قلم طلایــی بلگراد«. 
درباره جایگاه جهانی این رویداد هنری بگویید، 

بویژه که برپایی آن قدمتی دیرینه دارد.
پیشــینه برگــزاری ایــن جایــزه بــه دهه ها 
قبــل بــاز می گــردد، بــه ســال های حکمرانی 
اتحــاد جماهیر شــوروی ســابق بر کشــورهای 
اروپــای شــرقی. در ایــن دوره با  وجــود برخی 
شــرایط نامطلوب، رویدادهای رقابتی خوبی 
در زمینه هایــی همچــون پوســتر، انیمیشــن، 
فیلــم کوتــاه و تصویرگــری شــکل می گیــرد، 
در کشــورهایی کــه از جمله شــان می تــوان به 
روسیه، صربستان و لهستان اشاره کرد. برخی 
از اینهــا عملکرد و اثرگذاری موفقی داشــتند، 
همین جایزه ای که اشــاره شد پنجاه و یکمین 
دوره اش در ســال  جــاری میلادی برگزار شــد. 
»قلــم طلایی بلگــراد«، یکــی از قدیمی ترین 
و معتبرتریــن جوایــز تصویرگری دنیا اســت، 
هرچنــد که این کشــورها طی ســال های اخیر 
از بابــت اطلاع رســانی عملکــردی ضعیــف 

داشته اند.
ë  این مسأله خللی در اعتبار بین المللی جایزه

وارد نکرده؟
 اتفاقاً بار منفی داشــته، تصویرگــران جوان 
به ســبب کم رنگ شــدن اطلاع رسانی، نکات 
چندانی درباره این جایزه نمی دانند، اما اغلب 
تصویرگران قدیمی اهمیت بسیاری برای این 
جایــزه قائل هســتند. آنقدر که اگــر بفهمند در 
دوره ای برگزیــده قلــم طلایی بلگراد شــده اید 
نگاهــی حرفه ای تر به شــما خواهند داشــت و 
حتــی کارتــان را جدی تر خواهند گرفــت. برای 
نســل قبــل تصویرگــران کشــورمان حضــور و 
موفقیت در این رویداد هنری آنقدر ارزشــمند 
بوده که حتی ســختی ارســال آثار خود با پست 
را به  جان می خریدند. بااین که نمی توان منکر 
کاستی مذکور شــد ،این را گفتم که بدانید قلم 
طلایــی بلگراد همچنان جایــگاه جهانی قابل 

تأملی دارد.
ë  وســایل پیشــرفت  بــا  و  فعلــی  شــرایط  در 

ارتباطی، کم کاری متولیان برپایی این جایزه در 
حیطه اطلاع رسانی قدری عجیب است!

بلــه، با وجــود آن کــه تکنولــوژی، حداقل 
در چنیــن حیطه هایی کار را به ســادگی یک یا 
چند کلیک کرده اما مسئولان جایزه آنقدر در 
اطلاع رسانی و بخش خبری کم کاری کرده اند 
که شــاید خیلی ها اصلًا از برگزاری اش با خبر 
نشــوند. گــذر نیم قــرن از برگزاری ایــن جایزه 
اتفاق کمی نیســت. این در شرایطی است که 
اکثر جوایز داخلی خودمان با وجود نقدهایی 
که از برخی جهات به آنها وارد است در بحث 

اطلاع رسانی عملکرد خوبی دارند.
ë  بازگردیــم به جایزه ای که کســب کــرده اید؛ از

کتابی بگویید که موفق به کسب این جایزه شده.
ایــن جایزه به تصویرگری کتاب »دوســت 
بهتره یا کلوچــه؟« تعلق پیدا کــرده، هرچند 
که از جهت داســتانی قوی نیســت. نه این که 
بخواهم کار نویسنده کتاب را کم ارزش نشان 
بدهم، آن هم در شــرایطی که حتی اسم او را 

به خاطر ندارم. ماجرای کتاب درباره داستانی، 
شــبیه بســیاری از داســتان های کودک است، 
دربــاره دو خانــواده معمولی کــه هر یک روی 
یک کوه مجزا زندگی می کنند. طی اتفاقی بین 
اینها رفت وآمدهایی شکل می گیرد که سبب 

آشنایی و دوستی خانواده ها می شود.
ë  قــوی کتــاب  داســتان  داریــد  تأکیــد  شــما 

نیســت،اما داوران اغلب جوایــز تصویرگری 
در انتخــاب آثــار برگزیــده تــا انــدازه ای حتــی 
تحت تأثیر مضمــون آنها هم هســتند! مانند 
جایزه ای که »هالــه قربانی« چندی قبل بابت 
تصویرگری کتابی گرفت که داســتان آن کتاب 
دربــاره یک کــودک معلول بود. چطور اســت 
که شما داســتان کتاب مذکور را چندان دخیل 

نمی دانید و حتی از ضعف آن می گویید!
 مــن اهــل تعــارف نیســتم، اگــر بگوییــم 
در یــک جایــزه تصویرگری ســهم تصاویر در 
انتخاب داوران حدود 80 درصد بوده، مابقی 
آن تحت تأثیر نقش داســتان است، اما فقط 
بیست الی سی درصد! اینجا باز سهم عمده از 
آن خود تصویرگری است، متأسفانه در اغلب 
مواقع داستان حتی به تصویر لطمه زده، البته 
نه این که بگویم همه تصویرگری های داخلی 
خوب هســتند. گفتــه ام تنهــا دربــاره کارهای 
اســتاندارد اســت. این که گفتم داستان کتاب 
ضعیف اســت بیشــتر از جهت برخورداری از 
داســتانی به نسبت تکراری اســت. خود شما 
مشــابه داســتان آن را به شــکل های مختلف 
نشــنیده اید؟ همــه حــرف مــن این اســت که 
نویســنده و تصویرگر هــر دو به یک انــدازه در 
دیده شدن یا نشــدن یک اثر مؤثر هستند. در 
هر دو حیطه به ابتکار عمل نیاز اســت وگرنه 
حتی اگر جوایز را هم درنظر نگیریم، مخاطب 

به هر حال کتاب را پس می زند.
ë  در این بین تعامل میان نویسنده و تصویرگر

در کاهش کاستی ها و ارتقای کار مؤثر است؟
بلــه ،اما در نشــر ما هنوز چنیــن ضرورتی 
حتی تعریف نشــده، چه برســد به این که آن 
را جدی بگیرند! ناشران به جز تعداد انگشت 

شــماری ازآنان هیــچ ضرورتــی در این رابطه 
قائل نیستند.

ë  شــما هــم در رونــد تصویرگــری ایــن کتــاب
ارتباطی با نویسنده نداشتید؟

نه! و این حلقه مفقوده مهمی در زنجیره 
نشــر کــودک و نوجــوان کشــورمان اســت کــه 
فقدان آن آســیب بزرگی به همه بخش های 
یــا  نویســنده  اگــر  ایــن صنعــت زده، حتــی 
تصویرگر درخواســتی بــرای صحبت با طرف 
مقابل خود داشــته باشــد برای ناشــر عجیب 
است و آن را غیرضروری می داند؛ در صورتی 
که این کار منجر به کسب نتیجه بهتری حتی 

برای خود ناشر هم می شود.
ë  بــا ایــن حــال بــه  نظــر می رســد در برخــی

مؤسســات نشــری کــه به طــور تخصصــی در 
حیطه کــودکان و نوجوانان فعالیت می کنند 
شــاهد آغاز تغییراتی از جملــه توجه به چنین 

ضرورت هایی هستیم!
بلــه، برخی مؤسســات انگشــت شــمار از 

جمله نشر فاطمی که چند سالی است بخش 
کــودک و نوجــوان آن بــا عنــوان »کتاب هــای 
گفته تــان  شــامل  دارد  فعالیــت  طوطــی« 
می شوند. عمر این تغییر هم چندان طولانی 
نیســت ،اما به هر حال شــروع خوبی اســت و 
می تواند به دیگر مؤسســات نشــر هم تسری 
پیدا کنــد. امیــدوارم متولیان کانون پرورشــی 
و دیگر مؤسســات نشــر متوجه ایــن ضرورت 
بشــوند. این مشــکلی اســت که اگر رفع شود، 
کتاب هــای ما، چــه از بابت تصویرگــری و چه 
به جهت داستان به جایگاه خوبی دست پیدا 

می کنند.
ë  در نظر گرفتن ایــن ضرورت چقدر در فروش

خارجــی »حقــوق مالکیــت« آثار مــان مؤثر 
خواهد بود؟

بی شک تأثیر زیادی خواهد داشت؛ ناشری 
کــه رعایت اســتانداردها را روال کار خود کرده 
در زمینه فروش رایت به ناشران خارجی هم 
عملکرد بهتری دارد. بخشی از این بی توجهی 

نشأت گرفته از ناآگاهی ناشران است.
ë  طی ســال های اخیر نــگاه ناشــران این گروه

سنی قدری حرفه ای تر شــده، اینها هم متوجه 
ضرورت مذکور نشده اند؟

بحــث همــان ناآگاهــی در میــان اســت. 
یکــی از آثار خــود من کــه جایــزه تصویرگری 
مهمــی کســب کرده، حدود پنج ســال اســت 
که هنوز منتشــر نشده و این در حالی است که 
ناشــر مذکور، ناشــر خصوصی اســت. بخش 
خصوصی هم آن طور که باید هنوز ضرورت ها 

را جدی نگرفته  است.
ë  هم اکنون که دبیرتحریریه حداقل مؤسسات

نشر بزرگ از خود اهالی کتاب هستند!
امــا برای اینها هم ســرعت عمل حتی به 
رعایت استانداردها ارجحیت دارد. در مواردی 
هم تصویرگران حرفه ای مدیریت امور هنری 
برخی از این مؤسســات نشر را به عهده دارند 
که این بی توجهی متأســفانه درباره آنان هم 
وجود دارد. نمی دانم! شاید عطای مشکلات 
هماهنگی میان ناشــر، نویسنده و تصویرگر را 

به لقای آن بخشیده اند.
ë  ایــن موفقیتــی اســت کــه حتــی فراتــر از 

مؤسسات نشر به نفع ادبیات کشورمان است!
بلــه و به چنین نگاهی در همه مؤسســات 
نشــر کــودک و نوجوان نیــاز داریــم. وقتی منِ 
تصویرگر در فلان جایزه خارجی برگزیده شوم 
ناشــر هم تبدیل بــه »برند« می شــود. این در 
شــرایطی اســت که حتی انجمن تصویرگران 
مــا هم آن طــور کــه بایــد فعالیــت نمی کند، 
درباره همین جایزه ای که در شــروع گفت و گو 
به آن اشــاره شــد کوچک ترین خبری منتشــر 
نکردند،حتــی ننوشــتند کــه فــلان تصویرگــر 
کشورمان موفق به دریافت جایزه ای خارجی 
شــده.  مگــر غیر از این اســت کــه موفقیت در 
هــر عرصه  در وهله نخســت، افتخــاری برای 
صنــف مرتبــط بــا آن اســت! اینهــا مســائلی 
اســت که درباره هرکــدام می توان ســاعت ها 
صحبت کرد. به همین دلیل، طی ســال هایی 
کــه از ورودم بــه ایــن عرصه می گــذرد تلاش 
کرده ام اساس زندگی مالی ام را بر فعالیت در 

حوزه تصویرگری نگذارم و نیزهمین مســأله 
سبب شــده که دســت بازتری در زمینه قبول 
و رد کارها داشــته باشــم. با این حــال اولویت 

اصلی ام همین کار است.
ë  اینجــا کــه دیگــر بحــث مســئولان دولتی و

گلایه ها  برقرار نیســت، صحبــت از فعالیت 
خود بخش خصوصی است!

بله نمی شود که همه تقصیرها را به گردن 
مسئولان و دولت بیندازیم. ژست روشنفکری 
گرفتــن کــه کاری نــدارد، مهــم این اســت که 

ایرادهای کار خودمان را هم ببینیم.
ë  بســیاری از مدیران قدیمی مؤسسات نشر به

مــرور در حال واســپاری مســئولیت های خود 
بــه فرزندانشــان هســتند، آن هم در شــرایطی 
که اغلــب این نســل جوان تحصیــلات حتی 
مرتبط دارند و از ســویی در جریان تحولات روز 
جهانی هم هستند. این تغییر هم تأثیر در بهبود 

وضعیت نداشته؟
در  هنــوز  ،امــا  شــده  شــروع  تغییراتــی 

ابتدای راه هســتیم، هرچند که مــن اصولاً به 
بی نظمی خوشبین هستم ،چراکه در نهایت 
بــه نظم می انجامــد. با این حال تأکیــد دارد، 
مــن به عنوان تصویرگر وظیفــه ای دارم که در 
صــورت عمل بــه آن، بخشــی از ایــن چرخه 
معیــوب اصلاح می شــود؛ درباره نویســنده و 

ناشر هم چنین  مسأله ای صادق است.
ë  بازگردیم به خود کتاب و این که فکر می کنید

وجود چه شــاخص هایی در آن ســبب جلب 
توجه داوران این جایزه خارجی شده؟

دربــاره ایــن کتاب بحثــی دوپهلــو مطرح 
است، مسأله ای که در برخی جشنواره ها سبب 
جلب توجه داوران شده و درباره تعدادی هم 
اصلًا موفق نبود. برای تصویرگری این کتاب از 
طیف بســیار محدود رنگ ها استفاده کرده ام 
که در عین حال حتی کدر هســتند؛ بیشتر هم 

در طیف رنگ های اخرایی به شمار می آیند.
ë  اســتفاده از این روش برای مخاطبان کودک

ریسک نبود؟ به ویژه که بازی با رنگ ها در رابطه 
با این گروه سنی به نظر راهکار خوبی در جذب 

آنان است.
اتفاقــاً تــلاش من این بــود کــه ثابت کنم 
برخــی تصــورات دربــاره مخاطبــان کــودک 
و نوجــوان تبدیــل به کلیشــه شــده اند. شــاید 
بــه جهتی گفته تان صحیح باشــد. بلــه برای 
مخاطبان کم سن و ســال بازی با رنگ نوعی 
راهــکار خوب به حســاب می آید امــا می توان 
گاهــی ایــن بایدهــا را کنــار گذاشــت و راه های 
دیگــری را امتحــان کــرد. از حــق نگذریــم که 
بخشی از موفقیت شــرکت کنندگان در جوایز 
خارجــی در گرو شــانس اســت؛ اینکه ممکن 
اســت تصویرگری یا داســتان یک کتاب حتی 
عالــی باشــد اما کتابی ضعیف تر مــورد توجه 

داور قرار بگیرد.
ë  خود شــما وقتی تصویرگری کتابــی را قبول

می کنید چقدر به داستان آن توجه دارید؟
اگر گذران زندگی مالی من وابســته به این 
شغل باشد ناچار به قبول هرکاری هستم، در 
غیر این صورت دســت بازتــری برای انتخاب 
خواهم داشــت. به همین دلیــل معتقدم که 
نمی تــوان به برخی همــکاران نقد کرد، خب 
بالاخره باید از یــک راهی امرار معاش کرد یا 
نه؟ هرچند که خوشبختانه من به سبب آنکه 
به  کارهای مرتبط دیگری هم مشغول هستم 

موانع کمتری دارم.
ë  اما چرا درباره همین کتابی که به داستان آن

نقد دارید چنین حساسیتی به خرج نداده اید؟
اگر صادق باشــم اینجا بحــث همکاری با 
کانــون پرورش فکــری برای من مهــم بود، تا 
قبــل از ایــن کتاب چنین تجربه ای نداشــتم و 
خواهان این بودم کــه تصویرگری کتاب برای 
کانون هم در کارنامه کاری ام درج شود. حتی 
دوره قبــل کــه به عنــوان تصویرگــر منتخــب 
مــن  از  آنــان  بــه مراسم»براتیســلاوا«رفتم، 
درباره اینکه با کانون همکاری داشــته ام یا نه 
می پرســیدند. ایــن نشــان می دهد کــه کانون 
حتی در خارج کشــور هم به دلیل ســابقه اش 
اعتبــار خوبــی دارد. هنوز هم کانون پرورشــی 
را نماد یک مؤسســه نشــر خوب در کشورمان 

می داننــد. هرچند کــه حالا این مؤسســه هم 
گرفتار برخی نقاط ضعف شده است.

ë  ،از فقــدان تعامل میــان چرخه نشــر گفتید
قدری هــم از ضرورت های تصویرگری بگویید، 
آشنایی با ادبیات چقدر در نتیجه نهایی کار اثر 
دارد و تصویرگــران چقدر به این مســأله توجه 

دارند؟
 نقــش بســیاری دارد، امــا بــه این مســأله 
هم توجهی نمی شود. من به ضعف ادبیات 
داســتانی مان اشــاره کردم و شاید بی انصافی 
باشد اگر از کاستی های کار تصویرگری نگویم. 
متأسفانه بسیاری از تصویرگران ما حتی اهل 
مطالعه نیستند، در صورتی که نتیجه این کار 
تا حد بســیاری به آشــنایی هنرمند با ادبیات 

بازمی گردد.
ë  اینکه تصویرگر با سبک ها و تفاوت های ادبی

آشنا باشد چقدر در کار مؤثر است؟
این از ضرورت های کار تصویرگری اســت، 
مگر می شــود بدون توجه به اینکــه اثر مذکور 

مریم شهبازی
خبرنگار

صنعت نشرمان بویژه در حوزه کتاب های کودک و نوجوان بیش از یک دهه ای می شود 
که به ســوی رعایت شــاخص هایی متناســب بــا اســتانداردهای جهانی گام برداشــته 
اســت. در همین رابطه شاهد فعالیت مؤسسات نشری هستیم که برخلاف گذشته هیچ 
فعالیتــی در حوزه کتاب های بزرگســال ندارنــد و از همان ابتدای تأســیس، بنای خود را 
بر انتشــار آثاری برای این مخاطبان کم ســن و سال گذاشــته اند. از نتایج حرفه ای شدن 
هرچه بیشــتر ایــن بخش نشــر را می تــوان در ورود جدی تــر نویســندگان و تصویرگران 
بــه ایــن عرصه دانســت؛ اتفاقی که ســبب کســب افتخــارات متعــددی بــرای فعالان 
بخش هــای مختلف نشــر کودک و نوجوان شــده، از »فرهاد حســن زاده« نویســنده ای 
کــه از وی به عنوان یکی از پنج نویســنده برتــر جهان در ادبیات کــودک و نوجوان تقدیر 
شــده تا تصویرگرانی از کشــورمان که هرازچندی نام آنان در فهرســت نفــرات برگزیده 
مطرح ترین جوایز بین المللی جای می گیرد؛ از جمله »محمد حسین ماتک« تصویر گر 
جوانــی که بــه تازگی موفق به کســب جایــزه »قلم طلایی بلگــراد« شــده، جایزه ای که 
امسال پنجاه و یکمین سال برپایی اش را در صربستان شاهد بودیم. البته این نخستین 
جایزه ای نیســت که او طی حدود هشت سال فعالیت به دســت آورده؛ »برنده جایزه 
اول گالای تصویرگران و نویســندگان ایالات متحده«، »برنــده جایزه تصویرگری کتاب 
image of the books روســیه«، »منتخــب جشــنواره تصویرگــری شــارجه«، »برنــده 
جشــنواره cow اوکرایــن« و »برنــده جایــزه فینالیســت کتاب های تصویــری لیتل هاکا 
چین« از جمله آنها هستند. گفت و گوی امروزمان را با »محمد حسین ماتک« به بهانه 

انتشار نام وی به عنوان برنده »قلم طلایی بلگراد« می خوانید.

در حیطه ادبیات کهن است یا داستانی پست 
مدرن، تصاویر آن را کشــید؟ در این زمینه نیز 
بــا بی توجهی هــای بســیاری روبه رو هســتیم. 
شــما اصلًا اگر ســری به تصویرگــران قدیمی 
بزنیــد و پــای صحبت هــای آنــان بنشــینید، 
متوجــه خواهیــد شــد که نــه تنهــا در کار خود 
باتجربــه هســتند بلکه اهــل مطالعه بــوده و 
دنیــای ادبیات را هــم به خوبی می شناســند. 
حتــی بخش قابل توجهی از افرادی که موفق 
به کســب جایزه شــده اند هم آنهایی هستند 
کــه دربــاره کار خــود مطالعــه دارنــد. اینجــا 
برخــورداری از اســتعداد صرف دیگر کارگشــا 
نیســت. درست است که تأکید دارم بخشی از 
برگزیده شدن در جوایز به شانس گره خورده، 
امــا کار خوب مؤثر اســت و خواه ناخواه باعث 

دیده شدن آن می شود.
ë  مــا بــا کاســتی هایی هــم در ادبیات کــودک و

نوجوان و هم در تصویرگری کتاب های این گروه 
سنی روبه رو هســتیم؛ با این حال چه اتفاقی رخ 
داده که تصویرگری مان با وجود نقاط ضعفی که 
به آن اشاره شد از ادبیات مان پیشی گرفته است؟

گمان می کنم به غیر از برخی نویسندگان 
باســابقه، جوان ترها بــدون توجه به ضرورت 
مطالعه دست به نوشتن می زنند. متأسفانه 
همان قدر که تصویرگران توجهی به مطالعه 
ندارند نویســندگان جوان هــم این ضرورت را 

جدی نمی گیرند.
ë  این نقد که به هر دو طیف وارد است، نگفتید

دلیل این موفقیت را در چه می دانید؟
شــاید بحث ذائقه ســنجی بهتر مخاطب 
اســت، به نظــر می رســد تصویرگــران در ایــن 
زمینه موفق تر از نویسندگان بوده اند. در همین 
کتــاب »ماچوچــه و کلاغ« بــا داســتانی بومی 
روبه رو بودم، داســتانی فولکلور از خراسان که 
اگر دنبال مطالعه درباره زندگی مردمان این 
بخش از کشورمان نمی رفتم باید به تصاویری 
تکــراری اکتفا می کردم. بــا این حال تصمیم 
گرفتــم با قدری مطالعــه درباره زیســت بوم 
آن بخش کشــورمان، تصاویــری باورپذیرتر از 
زندگی شان به تصویر بکشم. از طرفی به این 
مســأله توجه کردم امــروز دنیای شــبکه های 
اجتماعی اســت، آدم ها کم حوصله شده اند. 
بنابراین حتی بد نیســت کــه در تصویرگری از 
تصاویر شــلوغ و مملو از جزئیات صرف نظر 
کنیم. در ایــن رابطه می توان ذائقه مخاطبان 

ایرانــی بــا خارجی را بــا یکدیگــر درآمیخت و 
دست به خلق تصاویری زد که مورد قبول هر 
دو گــروه شــوند. دنیای امــروز تصاویر مملو از 

جزئیات را نمی پذیرد.
ë  موفقیــت تصویرگــری ایــن کتاب تــان را در

همین مسأله می دانید؟
بــاز هــم می گویم تردیــدی نیســت که در 
جوایز، حداقل در حیطه فرهنگ و هنر شانس 
تا اندازه زیادی دخیل اســت. با این حال بله، 
این مســأله هم به گمانــم اثر زیادی داشــته، 
در صورتــی که ذائقه ســنجی درســتی داشــته 
باشیم در عرصه جهانی هم به موفقیت های 

بیشتری دست پیدا خواهیم کرد.
ë  البتــه در شــرایطی کــه ایــن ذائقــه ســنجی

به درســتی صورت بگیــرد و کار به تقلیــد از آثار 
هنری در عرصه جهانی نکشد!

همیــن طور اســت، برخــی هنرمنــدان به 
جــای ارتقــای کار خود ســراغ تقلیــد رفته اند، 
فکر می کنند با الگو برداری قادر به خلق آثاری 
هســتند که توجه داوران رویدادهای جهانی را 
بــه خود جلب کنــد. البته من بــا گرته برداری 
مخالــف نیســتم، خود مــن ممکن اســت در 
تصاویرم از کارهای هنرمندان شاخص جهان 

بهره ببرم.
ë  از توجه بیشــتر تصویرگران به ذائقه سنجی

مخاطبــان گفتید، غیــر از این چه عاملــی را در 

توجه بیشتر به آثار تصویرگران ایرانی در خلال 
برپایی جشنواره های خارجی می دانید؟

شــاید یکــی از مهم تریــن مــوارد آن توجه 
تصویرگران به شاخص های جهانی باشد.

ë  تصویرگــران بومــی  نــگاه  بیــن  ایــن  در  و 
کشورمان چقدر در دیده شدن آثار آنان اثرگذار 

بوده؟
ایــن مســأله حتــی در خلق آثــار ادبی هم 
اثر گــذار اســت. هــر چنــد ناگفتــه نمانــد کــه 
هرازچندی حتی نگاه سیاســی داوران نسبت 
به زادگاه هنرمندان شــرکت کننده نیز اثر گذار 

است.
ë  همچون اتفاقــی کــه در جایزه نوبــل، بویژه

بخش ادبیات آن شاهد هستیم!
بلــه، گاهی اوقــات به دلیل ســوگیری های 
سیاســی، برگزارکننــدگان برخــی از این جوایز 
توجهی به تصویرگری های ایرانیان نمی کنند؛ 
این در حالی اســت که ممکن اســت شایسته 
انتخاب به عنــوان برگزیده باشــند. البته خواه 

ناخواه ســنگینی سایه سیاست در تصویرگری 
بــه مراتب کمتــر از ادبیات و سینماســت. هر 
چند که در نهایت داستان یا تصویرگری خوب 

راه خود را پیدا می کند.
ë  نکتــه مهــم دیگری کــه برخلاف داســتان در

تصویرگری شــاهد نیســتیم، بحــث بی نیازی 
از ترجمه اســت. زبان فارســی بــا محدودیت 
جغرافیایــی قابل توجهــی مواجه اســت، در 
صورتی کــه در تصویرگــری یا اغلــب هنرهای 

تجسمی با چنین مانعی روبه رو نیستیم.
 بی نیــازی از ترجمــه مهــم اســت، منکــر 
آن نمی شــوم امــا فکــر نمی کنــم آنقــدر در 
دیــده شــدن یــا دیــده نشــدن دخیــل باشــد. 
خب مگر کتاب »تو یک جهانگردی« نوشــته 
»شهرزاد شهرجردی« با وجود همین مسأله 
در  فارســی  زبــان  جغرافیایــی  محدودیــت 
جشــنواره های خارجــی متعــدد دیده نشــد؟ 
زبان مؤثر است اما مانع نیست. همین حالا به  
کارهای نویســندگانی همچون مهدی رجبی، 
هوشــنگ مرادی کرمانی یا فرهاد حسن زاده 
نــگاه کنید. آثار اینهــا در همین شــرایط دیده 
شــده اند؛ با وجود محدودیتی که به آن اشاره 
کردید کار ادبیات قدری سخت می شود اما نه 

آنقدر که سبب شود کار را نبینند.
ë  این درک بیشــتری که تصویرگران ایرانی در

مقایســه با نویســندگان به دســت آورده اند را 
می تــوان گفت تحت تأثیر تــلاش هنرمندان 
برای کســب عنوان در جوایــز خارجی حاصل 

شده؟ خروجی دانشگاه ها چقدر مؤثر بوده؟
خروجــی  از  تأثیــری  کــه  مــن  حداقــل 
دانشگاه ها در این زمینه نمی بینم، به گمانم 
ایــن آگاهی شــخصی و در نتیجــه تلاش خود 
تصویرگران حاصل شده است. هرچند که در 
کنار نقدی که به نظام دانشــگاهی دارم تأکید 
دارم یــک به یک ما، فــارغ از گلایه هایی که به 
متولیــان داریم هم آن طور که باید و شــاید در 
حرفه مان تلاش نمی کنیم. جای این گلایه ها 
کمی فکــر کنیم که خودمان چه کــرده ایم. با 
توجه به چنین نگاهی است که تلاش کرده ام 
تا جایی که بتوانم به وظیفه ام عمل کنم. برای 
تصویرگری کتاب »دوست بهتره یا کلوچه؟« 
سراغ مطالعه مقاله ای از دانشگاهی انگلیسی 
در ایــن بــاره رفتم که تفاوت رنگ مشــکی در 
کار کــودک یــا بزرگســال چیســت. بعــد از آن 
ســراغ نقاشــی بچه هــا در مهدکودک هــا هم 
رفتــم. جالــب اســت کــه وقتــی جعبــه مداد 
رنگــی را مقابل کودکان بگذاریــد اولین رنگی 
کــه برمی دارند مداد ســیاه اســت اما خطوط 
 dark نقاشــی همین کودک با خطوطی که در

art می بینیم تفاوت زیادی دارد.
ë  با همه نقاط قوت و ضعفی که به برخی از آنها

اشاره شد، ارزیابی تان از وضعیت نشر کودک و 
نوجوان امروزمان در سطح جهانی چیست؟

وضعیــت تصویرگری مان به مراتب بهتر 
از ادبیات داستانی است. هرچند که در نهایت 
شاهد بی توجهی ها و کاستی هایی از سوی خود 
تصویرگران و انجمن صنفی مان هم هستیم. 
با این حال نباید بدبین بود، در همین حیطه 
تحولاتی شروع شده، هرچند در سطح کم. به 
مــرور زمان تأثیر آن را می تــوان بر همه وجوه 

صنعت نشر کودک و نوجوان مان دید.

کتاب دوست بهتره یا کلوچه؟- انتشارات کانون

کتاب ماچوچه و کلاغ- انتشارات کتاب های طوطی

مگر می شود  بی توجه به اینکه یک 
نوشته در حیطه ادبیات کهن است 

یا داستانی پست مدرن، تصاویر 
آن را کشید؟ در این زمینه نیز با 

بی توجهی های بسیاری روبه رو هستیم. 
شما اصلًا اگر سری به تصویرگران 

قدیمی بزنید و پای صحبت های آنان 
بنشینید، متوجه خواهید شد که نه تنها 

در کار خود باتجربه هستند بلکه اهل 
مطالعه بوده و دنیای ادبیات را هم 

به خوبی می شناسند

داستان با تصویرگری خوب راه خود را پیدا می کند/ تنها استعداد کارگشا نیست/ ذائقه سنجی مخاطب ضرورت 
ورود به موقعیت جهانی است 


